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 ها که ماندند!برای آن 0

 جای مقدمهبه
ها، تحدیدها و برخوردهای امنیتی و حذفی در فضای دانشگاه یزمان با موج تازههم

ی اخراج اساتید دگراندیش و کنندهبرای پرداختن به موضوع نگران مناسبیفرصت 

 تنهاییی علوم انسانی است. موضوعی که اگرچه در جای خود و بهحوزهویژه در، بهثرؤم

ی ، بخشی از پروژهمقطع کنونیی توجه و حساسیت بالایی است اما در شایسته

را هدف قرار داده است. در این مختصر، ضمن تری است که نهاد دانش و دانشگاه بزرگ

حذف  یپیشینه»، «مسئولیت اساتید دانشگاه»در سه بخش، به این مسئله  نپرداخت

هت ج کوشم تا متنی بنویسممی «خطاب به اساتیدی که ماندند»و  «اساتید دانشگاه

ذف ی حترین مصادیق پروژهترین و شایستهقدردانی و ادای دین به یکی از ستودنی

دکتر حسین مصباحیان برای من و ما، فقط یک . ندکتر حسین مصباحیایعنی اساتید، 

( دکشنرا یدک میاستاد دانشگاه )در میان خیل کارمندان دانشگاه که عنوان استادی 

یشه انسانیتش بر معرفت ممندی است که هدغدغه نیست بلکه انسان شریف و

ا ت اش مقدم است و همیشه چون یک رفیق در کنار دانشجویانش ایستاده استاستادی

 ها...در مقابل یا فراتر از آن

 

 بخش نخست: مسئولیت اساتید دانشگاه

 !نگهبانان وجدان. اساتید دانشگاه: 1
عنوان نگهبانانِ وجدان عمومی، در قلمرو دانش و دانشگاه، مفهوم اساتید به

انگیزد. در جامعه برمیاساتید های عمیقی را در مورد دانش، اخلاق و نقش پرسش

نگهبانان وجدان عمومی را دارند و این نقش، فراتر از مرزهای  نقشِ دانشگاه، اساتید

 برای بهبود جامعه است. معرفتییک تعهد اخلاقی و ی منزله، بهآموزش

. اساتید دانشگاه صرفاً باید باشندوجوی حقیقت این نگهبانان وجدان، در جست

ترین شکل آن هستند. در ها طالب دانش در خالصکننده اطلاعات نیستند. آنتأمین

 وکنند میخدمت  حقیقت عنوان حاملان مشعلبه و اندحقیقت یوقفهوجوی بیجست



 آزاده شعبانی 2 

ها مسئولیت سنگین بخشند اما در انجام این کار، آنبه مسیر روشنگری، نور می

 تشخیص بین حق و باطل، بین حقیقت و تحریف را بر عهده دارند.

به استادان  که اخلاقی است داریطلایهنگهبان وجدان عمومی بودن، مستلزم 

از وجدان عمومی،  را شکل دهد. در حمایت گانکه ذهن آیند ، اخلاقیسپرده شده است

بینند. انطباق با های رایج میاساتید اغلب خود را در تضاد با هنجارها و ایدئولوژی

فرد را از سواحل سنگی مخالفت  ،ساختارهای موجود و تبعیت از ساختارهای موجود

کند. با این حال، نگهبان واقعی بودن به معنای مقاومت در برابر انطباق و تبعیت میدور 

 ساختارهای موجود و استوار ایستادن در دفاع از اصول است.از 

ها باید آن .استو سلطه قدرت دیالکتیک  بادرگیر شدن  ،نقش مهم اساتید دانشگاه

را زیر سؤال ببرند، به چالش  مسلطهای و جامعه خود را تشویق کنند تا ایده جویاندانش

کنند پذیری فکری را ایجاد مینعطافها از طریق نقد، ابکشند و ساختارشکنی کنند. آن

 شوند.می پیشرفت اجتماعیمنجر به و 

ر کنندگان فعال دها شرکتنیستند. آن نی منفک از اجتماعاساتید دانشگاه ناظرا

ها پیامدهایی دارد که در تاروپود جامعه هستند. تحقیقات، سخنان و حمایت آن تاروپود

مسئولیت در برابر حقیقت، اخلاق  -مسئولیت  یزند؛ بنابراین، روحیهفرهنگ موج می

 .کندها نفوذ میدر وجود آن -و رفاه بشریت 

 اساتید دانشگاه باید بکوشند تاقیمومیت وجدان عمومی یک نقش ثابت نیست. 

ی و منیاز به خودآزمایی دائی منزلهبهاین  داشته باشند. سقراطی با جامعه یگفتگوی

های در حال تحول جهان سازگار ها و پیچیدگیباید با چالشن آنا. استخودسازی 

 های عمومی توجه داشته باشند.عنوان مباشر ارزششوند و همواره به نقش خود به

عنوان حافظ وجدان عمومی، امانت در خاتمه، نقش فلسفی اساتید دانشگاه به

گیرد. این امر میبر های دانش، اخلاق و پیشرفت اجتماعی را درمقدسی است که آرمان

جوی وکند که جستو به ما یادآوری می بر تعامل بین عقل فردی و وجدان جمعی تأکید

حقیقت و پرورش اخلاق برای شکوفایی فرد و جامعه ضروری است. در پذیرش این 

 هستند که مسیر تمدن بشری یمعرفتنقش، اساتید دانشگاه درگیر یک تلاش عمیق 

 دهد.میرا شکل 
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و اهمیت روشنفکران در « عمومی یقلمرو»ایده « بین گذشته و آینده»آرنت در 

کند. روشنفکران، از جمله اساتید، وجوش را بررسی میعمومی پر جنب قلمروحفظ یک 

نگهبان »عنوان رکت کنند و بهاشممسئولیت دارند در مسائل سیاسی و اجتماعی 

در نقد و به چالش  و اساتید دانشگاه فکرانجامعه عمل کنند. نقش روشن 1«وجدان

گر های سرکوبهای سیاسی رایج، مستلزم مسئولیت در برابر رژیمکشیدن ایدئولوژی

در عصر مدرن، روشنفکران و مربیان نقش مهمی در حفظ قلمرو عمومی و پرورش  .است

 درمقام و متجامعه مقاو پذیریو تطبیق ها باید در برابر سازگاریتفکر مستقل دارند. آن

های حاکم را زیر سؤال ببرند و وضعیت موجود نگهبان حقیقت عمل کنند، ایدئولوژی

عمومی و حفاظت از آزادی  یها به سرزندگی حوزهرا به چالش بکشند؛ بنابراین، آن

 کنند.کمک می

 

 !نه قربانی، نه جلاد. اساتید دانشگاه: 2
اخلاقی روشنفکران برای  یفرانسوی، به وظیفهآلبر کامو، فیلسوف و نویسنده 

نیاز  خواهی و دفاع از حقوق بشر معتقد بود. او در موردمقاومت در برابر تمامیت

بودن و ایستادگی در برابر ظلم و ستم نوشته  2«نه قربانی و نه جلاد»روشنفکران به 

های است. این مقاله، دیدگاه او را در مورد مسئولیت اخلاقی روشنفکران در برابر رژیم

نه گیرد. کامو تأکید دارد که روشنفکران نباید منفعلاسرکوبگر و توتالیتاریسم در بر می

 لمانه شوند.های ظابپذیرند یا قربانی حکومت استبدادی یا ایدئولوژی

باید ها نآن توان به اساتید دانشگاه را نیز تعمیم داد.را می نه قربانی نه جلاد بودن

که با مشارکت فعال ها نباید آن .راضی شوند خود عدالتی تسلیم ترس یا ازدر برابر بی

وند که تبدیل ش ییها« جلاد»نباید به و  اقدامات سرکوبگرانه، عامل ظلم شوندید أیتیا 

 .کنندهای سرکوبگر را اجرا میرژیم یاراده

                                                      
1 conscience keepers 
2 Neither the victim nor the executioner, Albert Camus 
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باید استقلال و یکپارچگی اخلاقی خود را حفظ کنند و از شریک اساتید دانشگاه 

 ها باید از تریبون و نفوذبودن یا انفعال در برابر استبداد خودداری کنند. آناستبداد 

 شگاهاساتید دانشر استفاده کنند. عدالتی و دفاع از حقوق بخود برای صحبت علیه بی

ه کخواهی و ظلم مقاومت کنند، بدون ایناخلاقی دارند که در برابر تمامیت یوظیفه

از  ایداساتید دانشگاه بهایی باشند. گر منفعل یا توانمندساز فعال چنین سیستمنظاره

یم شدن ای تسلبودن به معن «قربانی». باشندهای سرکوبگر بر حذر انفعال در برابر رژیم

با دانش و نفوذ خود ظرفیت  ها. آندر برابر ترس، ارعاب یا سانسور بدون مقاومت است

خواهد که تفکر انتقادی های ظالم را دارند؛ و میتحلیل، نقد و به چالش کشیدن نظام

 .و عاملیت اخلاقی خود را تسلیم نکنند

اقداماتی است که به دیگران ید أیتبه معنای مشارکت یا  «جلاد»تبدیل شدن به 

نباید  دانشگاه دیاسات .رساند، خواه از طریق تبلیغات، آزار و اذیت یا خشونتآسیب می

 هاآن .به خاطر قدرت، ایدئولوژی یا منافع شخصی به اصول اخلاقی خود خیانت کنند

نیروهای خودکامه خودداری  با باید استقلال اخلاقی خود را حفظ کنند و از همدستی

ها باید از قدرت فکری و شجاعت اخلاقی خود برای محکوم کردن ظلم، آن .کنند

با نه قربانی و نه جلاد  اساتید دانشگاه .عدالتی و نقض حقوق بشر استفاده کنندبی

های حقیقت، آزادی و کرامت ها از ارزششوند. آنمدافع حقوق بشر و عدالت میشدن، 

کنند و نمای اخلاقی برای جامعه عمل میقطبعنوان یک ها بهآن .کنندحمایت می

 .کننددیگران را به مقاومت در برابر ظلم و حفظ معیارهای اخلاقی خود تشویق می

 

 3زیر سؤال بردن خرد متعارف. 3
 .سزایی در جامعه دارندههای آکادمیک خود نقش بکرداساتید دانشگاه، فراتر از کار

ها را برای درگیر شدن در مسائل های فکری و دسترسی به اطلاعات آنتوانایی

وظیفه دارند  آنان .کنددهد مجهز میتری که جامعه را تحت تأثیر قرار میگسترده

ر تنها بطور انتقادی تحلیل کنند. این بدان معناست که نهجهان پیرامون خود را به

تمرکز کنند، بلکه به بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اخلاقی های دانشگاهی خود رشته

                                                      
3 conventional wisdom 
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های ها باید از تخصص و مهارتآن .پردازندای که بخشی از آن هستند نیز میجامعه

های دیکتاتوری ها از جمله رژیمتفکر انتقادی خود برای درک و ارزیابی اقدامات دولت

بدون  بایدیان کنند، به این معنی که ب ،حقیقت را با قدرت باید دیاسات .استفاده کنند

های خود را بیان کنند، حتی زمانی که صاحبان قدرت ممکن ها و بینشیافته ،ترس

اختیار برای اعمال این شامل مسئول دانستن افراد صاحب .است نخواهند آن را بشنوند

اطلاعات  یائهباید با ار دیاسات .هایشان، بدون توجه به عواقب احتمالی استو سیاست

یستادگی اواقعی و تحلیل انتقادی برای مقابله با روایات نادرست در برابر چنین تبلیغاتی 

ها و پیامدهایی مانند تواند منجر به واکنشاتخاذ موضع اصولی می .و افشاگری کنند

 .های سرکوبگر شودسانسور، از دست دادن شغل یا حتی خطرات شخصی در مورد رژیم

رغم این خطرات احتمالی، روشنفکران باید مسئولیت خود را در قبال جامعه بر علی

مسئولیت اخلاقی دارند تا از ، اساتید دانشگاه .آسایش یا ایمنی شخصی اولویت دهند

به چالش  و  های تحلیلی خود برای درگیر شدن با مسائل اجتماعیدانش و مهارت

 کشیدن اقدامات دولت استفاده کنند. 

ها را افشا کنند، های دولتروشنفکران و اساتید دانشگاه مسئولیت دارند دروغ

ها ها و اغلب مقاصد پنهان تحلیل کنند. آنهای آناقدامات را با توجه به علل و انگیزه

 برخورداری از امکانقدرتی دارند که ناشی از آزادی سیاسی، دسترسی به اطلاعات و 

ها های آنفردی هستند و مسئولیتبیان است. روشنفکران دارای امتیازات منحصربه

ها باید به دنبال رود. آنتر از آن چیزی است که از عموم مردم انتظار میبسیار عمیق

حقیقتی باشند که در پشت پرده تحریف و تقلب، ایدئولوژی و منافع طبقاتی نهفته 

د خرد بای اساتید دانشگاهشود. کنونی به ما ارائه می است که از طریق آن وقایع تاریخ

ت خود باید از موقعی آنهامتعارف را به چالش بکشند و مسئولیت دیگری را دنبال کنند. 

 مقاومت کنند. هابرای افشای حقیقت استفاده کنند و در برابر تبلیغات رژیم
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 حذف اساتید دانشگاه یبخش دوم: پیشینه

 پشت. نگاهی به پسِ 1
های عملی آنچه در موضوع و متن این نوشتار برجسته است، ها و زمینهی نشانههمه

ای که ی ایدئولوژی و عقیدهگره خورده باشد. اراده 1۵۳۱شاید با انقلاب فرهنگی سال 

بود، در آن رویداد تیره و شوم به  ۳۵و تسلط کامل بر نتایج انقلاب  ی تثبیتدر آستانه

 تحقیقبهی چنان نگاهی قد بروز و ظهور یافت، هرچند پیشینهشکل رسمی و تمام

 و ناقص صورتی در نیز آن از پیش اگرچه دانشگاه و دانش  تر است.بسیار قدیمی

مثابه سویه حیات اجتماعی داشت، اما هرگز از سوی اربابان قدرت در رژیم پیشین، بهیک

شد. آن آغاز رسمی یورش به تمامی سرطانی در سپهر اجتماعی نگریسته نمیعضوی به

ز خواهی نیگیری ایدئولوژی مشروعهتوان آغاز انتقامدانش و اندیشه را به معنایی می

های پس از رواج ی دههبود و در همه« الله نوریخ فضلشی»دانست که آغازگر آن 

ای مذهبی در زیر پوست جامعه و ذهن صورت عقدههای مدرن در ایران، بهاندیشه

 .نمایی بودی روحانیت سنتی وجود داشت و در انتظار فرصتِ رخطبقه

 نی استقرار حکومت دینی، اعِمال حاکمیت تدریجی تندروتریگویا پس از چهار دهه

ی ایران تا به امروز، به تقویت گرایان بر شئون جامعهگرایش در میان مذهب

بازنشستگی منجر شده است که اخراج رسمی و یا آوری سأیگرایی دردناک و سطحی

 هایهای اخیر و تسخیر کرسیی سالی دانشگاه در همهو پرمایهثر ؤماجباری اساتید 

کسوف بزرگ اندیشه، دانش و دانشگاه را  بار دیگر «مجیزگویان قدرت»استادی توسط 

توان برحسب تقدیر این تراژدی را پس از انقلاب کند. هرچند که باز هم مینمایان می

ه با این هم.( با عنوان و سمت استاد مشاهده کردمکتبیفرهنگی و گماشتن تعدادی )

تنها شاهد حذف مشخص مواد و محتوای چپ و  ۳۵ه پیش از انقلاب و اگرچ

مارکسیستی از سویی و تحریف و ممنوعیت پرداخت درست و واقعی به تاریخ معاصر از 

رفته، هرچند در دیگر سو در سطح رسمی دانشگاه بودیم، پس از انقلاب اما رفته

نسانی به سمت نوعی اسلامیزه ی دانش و یا علوم اپنهان، استحاله هایی پوشیده وزمان

 کردن مطلق دانش و دانشگاه در دستور قرار گرفت.
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از نظر تندروها و طرفدارانشان، انقلاب به سمت »های نخست پس از انقلاب در سال 

های ی شیطان را خشکاند و ارزشمقصدی الهی در حرکت بود و در این مسیر باید ریشه

ازی، سدینی/انقلابی را ترویج کرد. اهداف انقلاب از نظر این تندروها عبارت بود از پاک

که به گستردگی « تصفیه»و « سازیپاک»این میان، واژگان در «. 4بازسازی و نوسازی

گرفت، مورد استفاده قرار میویژه رهبر انقلاب ها و بهدر ادبیات مذهبیون آن سال

بود که هم متوجه دانشجویان و هم اساتید « اخراج»پسند و ظاهرفریب ی عوامترجمه

مراتبی دانشجویان مورد خشونت و سلسله شد )هرچند که در ساختاریدگراندیش می

آرایی جدی حاکمان تازه به حال اما آن صفتر قرار گرفتند(. درعینای بس گرانهزینه

که وجه بدون سابقه و تاریخ نبود. چنانهیچقدرت رسیده علیه دانش جدید و دانشگاه، به

های مدرن در ایران، چنین ایشها و گرآغاز پیدایی اندیشه ازتر نیز اشاره شد، پیش

های جدید وفور دیده شده بود اما هرگز دشمنان راستین اندیشههایی بهآراییصف

قدرت مسلط در مقام انتقام تاریخی خود چنین در قامت متولیان و حاکمان دارای این

 قرار نگرفته بودند.

 وپا خواسته استدستمرا دوست بی»

 «خواسته استپسندم همان را که او 

پس از شکستن دست و زخمی شدن پایش « میرزا حسن رشدیه»بیت را این تک

های روحانیونِ مخالف مدارس جدید او سروده در مشهد و تبریز توسط اوباش و عمله

ترین ابزار بنیادگراها در مقابل عنوان اصلیرسد منع، خشونت و حذف بهبود. به نظر می

ی روحانیون با ای از مواجههر اولویت بوده است. نمونههای تازه، همواره داندیشه

توان شاهد می« فخرالدین رشدیه»های جدید و محتوای متفاوت آموزش را در اثر شیوه

امتحان آخر سال حضور داشت و از پیشرفت  ینمایان که در جلسهیکی از عالم»آورد: 

رد. چون علت را از او زده بود، بودن مدرسه را خلاف شرع اعلام کشاگردان شگفت

                                                      

انتشارات مانیا هنر، چاپ دوم، بشیریه، حسین. دولت و انقلاب در ایران، ترجمه محمود رافع، 4 
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خواستند فرمود: نوباوگانی که به این سرعت و سهولت مطالب به آن بزرگی را 

 ۳«گیرند، مسلماً بعدها از دین برخواهند گشت و به کفر روی خواهند آورد.میفرا

ی آگاهی و نسبت آن با باورهای دینی های تازهین ترس از گسترش فهم و امکانا

توان با مدارس جدید نیز می« الله نوریشیخ فضل»ی توزانهو کین ی صریحرا در مواجهه

 گفته بود:« الاسلام کرمانیناظم»خواه رو به خوبی یافت. آنجا که شیخ مشروعهبه

دهم آیا این مدارس جدیده خلاف الاسلام، تو را به حقیقت اسلام قسم میناظم»

حلال دین اسلام نیست؟ آیا درس شرع نیست؟ و آیا ورود به این مدارس مصادف با اضم

 6«ند؟کزبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک، عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی

های بعد نیز ادامه یافت و پس ی سالنظرانه و از سر کین در همههمین نگاه تنگ

ه، عنوان نمونها، بیش از پیش به این مراکز معطوف شد. بهاز گسترش و رونق دانشگاه

و در  «الله خمینیآیت»ی مسائل، از زبان ولویت یافتن موضوع دانشگاه را در میان همها

در این  ویتوان مورد اشاره قرار داد. می -وزیر وقت نخست -« علی امینی»دیدار با 

صورت گرفت از میان موضوعات مختلف مطرح شده  1۵4۱ماه دیدار که یکم دی

 سخن گفت:گونه پیرامون دانشگاه این

دینی و خلاف اخلاق دانم چه ارتباطی بین بیهاست. من نمیاول مسئله دانشگاه»

دانشگاه  ها کهها وجود دارد؟ چه ارتباطی بین این دو مسئله هست؟ آنبا دانشگاه

شوند، واقعاً از نظر اخلاقی و دینی بسیار ضعیف التحصیل میها فارغروند و از دانشگاهمی

شوند. چه ارتباطی بین این مسئله هست، ضد اخلاق و ضد دین مطرح می هستند. واقعاً

 ها هست؟ از محیط دانشگاه است؟من هنوز پی نبردم. ببینید این وضعیت از اساتید این

از وضعیت دولت است؟ بالاخره از هر منشأ هست جلوگیری کنید. این دانشگاه شوخی 

ها بدآموزی دارند، اگر محیط لمین آنهایشان بدآموزی دارد، اگر معنیست. اگر کتاب

 ۵«ها رسید.طوری است، باید به این جواندانشگاه این

                                                      

 32، ص 13۳۱رشدیه، فخرالدین. تاریخ مدارس نوین در ایران، انتشارات هیرمند، چاپ اول، 5 
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و  که نیازی به بازبینی موادداری نسبت به دانشگاه بدون آننین بدگمانی ریشهچ

تر به حسد و کین مصالح معرفتی خود در میان این روحانیون دیده شود، هر روز آغشته

حمل شد. اگر دو سال اول پس از انقلاب به تسخیر تمام  1۵۳۵تا پس از انقلاب 

 1۵۳۱گام صرف شد، سال بهو ارکان و امکانات معطوف به قدرت و تسلط گام« سنگرها»

اما موعود مذهبیون فرا رسید. در نخستین روز فروردین این سال و در پیام به مناسبت 

ی پیامش به گانهاد سیزدهگونه از میان موآغاز سال نو، رهبر حکومت اسلامی این

 پردازد:دانشگاه می

های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه»

دریس شود برای ت اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمیدر ارتباط با شرق و یا غرب

 8.«علوم عالی اسلامی

ی اولتیماتوم شورای انقلاب به ردین و در میانهی علنی شده در اواخر فرواین اراده

الله تری به خود گرفت. آیتها و نیروهای دگراندیش دانشجویی صورت جدیگروه

ها با صراحت بیشتری به خمینی در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه

دن وزوی کری حاساتید دانشگاه اشاره و در واقع فرمان اجرای انقلاب فرهنگی با انگیزه

 دانشگاه را صادر کرد. بخشی از سخنان او در این دیدار قابل اشاره است:

گوییم که دانشگاه ما مبدل شده است به یک میدان جنگ تبلیغاتی. ما ما می»

لامی به تربیت اس های ما اگر علم هم پیدا کردند تربیت ندارند. مربیّگوییم که جوانمی

 اریبسی هستند ما هایدانشگاه در که اساتیدی ما، مدارس نیستند. ... معلمینی که در

 را ما هایجوان. دهندمی مغزی شستشوی را ما هایجوان اند.ها در خدمت غربآن از

 ما. خواهیمنمی را جدیده علوم ما بگوییم خواهیمنمی ما. کنندمی فاسد تربیت

 روی زا یا عمداً کنند؛می مناقشه بعضی که است قسم دو علوم که بگوییم خواهیمنمی

ی ندارد. دانشگاه ما تربیت اسلام اخلاق ما هایدانشگاه بگوییم خواهیممی ما. جهالت

های ما تربیت اسلامی و اخلاق اسلامی داشت، میدان اسلامی ندارد. اگر دانشگاه

شد. اگر اخلاق اسلامی در این زدوخورد عقایدی که مضر به حال این مملکت است نمی
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کرد. ها بود این زدوخوردهایی که برای ما بسیار سنگین است، تحقق پیدا نمیگاهدانش

 ۱.«دانند و تربیت اسلامی ندارندها برای این است که اسلام را نمیاین

وزش ها و مراکز آمالله، انقلاب فرهنگی کلید خورد، دانشگاهپس از این سخنرانیِ آیت

عالی به مدت دو سال تعطیل شدند و در این بین صدها استاد و هزاران دانشجوی عمدتاً 

ها اخراج شدند. در آن غوغای اوایل انقلاب و گرا و مجاهد و بعضاً لیبرال از دانشگاهچپ

 ،جبرانرقابلیغهای هی بزرگ فرهنگی با لطمشت ساله، این فاجعهزودی جنگ هبه

مت گذار حکودانشگاه را به سمت انقیاد مطلق سوق داد. پس از جنگ و درگذشت بنیان

های موردی، در حدود مشخصی آنچه ها و اخراجگیریاسلامی، در عین تداوم سخت

ترس از دانش و دانشگاه هرگز  همهنیشود امکان حیات یافت. با اعلوم انسانی نامیده می

ویژه پس از رخداد دانشجو محور خرداد از جان حاکمان کنونی دور نشد و این ترس به

و جریان کوی دانشگاه بار دیگر تقویت و  1۵۵8و در پی آن جنبش دانشجویی  1۵۵6

 هی اخیر، بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید با گسیل گستردعمده گردید. طی دو دهه

 نیروهای بسیجی و وفادار به حکومت نیز همراه بوده است. یئتیو ه

قدامی که از نگاه امنیتی حاکم، اهداف اسلامی کردن دانشگاه را بیش از پیش و با ا

 یهای چندسالهکند؛ اما آنچه در فشارها و سرکوبسرعت بیشتری به تحقق نزدیک می

ی داده است، چیزی است که ذیل پروژه تری به تحدید دانشگاه و دانشاخیر کیفیت تازه

ر ثؤمی تقدیر قدرت در انضمام مطلق این نهاد اسلامی کردن پنهان است و آن ملاحظه

 یی ساختار موجود است. ساخت موجود که به شکلخواهانهی تمامیتو ممتاز در پیکره

خواهد که به بازتولید و کند، دانشگاه را امکانی میاز الگوهای جهانی پیروی می زمخت

ی محکمی که در پوشش اسلامی کردن سعی استمرار قدرت حاکم یاری برساند. اراده

اگر متفکران ی آزادی و رهایی از دل دانشگاه دارد. های اندیشهسازی امکاندر خنثی

ل ی در دفضاهایاز توانند میاند زدایی از دانشادمیی آککه در اندیشه دگراندیش غرب

ی ما که به اما در جامعه شان بهره ببرندهای فکریبرای پیشبرد پروژهی مدنی جامعه

اش را جشن بگیرد، که پیروزیی مدنی پیش از آنهر بخش از جامعه»بیان مارکس 
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تاکنون مقدور نبوده و همچنان دانشگاه را سنگر ضروری  1۱«چشدطعم شکست را می

 نگاه داشته است.

بینانه هبینی کوتعلتاین اهتمام رسمی اما هرگز نباید ما را در تحلیل واقعیت به تک 

فرو برده و از تشخیص و پرداختن به سایر عواملی که خواسته یا ناخواسته به پیشبرد 

عموم  زیبرانگتأمل یتفاوتیحسی و باند منحرف کند. بیی مذکور یاری رساندهپروژه

)در هر دو سر  یی سیاسی و اجتماعرسمی و فعال عرصهکنشگران  یجامعه و حت

و صاحبِ صدا و رسانه( به  پرهیاهوطیف، از همدستانِ ساختار حاکم تا اپوزیسیون 

ای که با هر نگاهی دانشگاه انهدام نهاد دانش و دانشگاه در جامعه یانحطاط و حت

دانشجویی از پیشگامان همچنان تنها امکان تولید و گسترش عمومی دانش و جنبش 

های واقعی و تاریخی مردم در آن محسوب تحولات اجتماعی برای تعمیق خواست

 ی مورد پرداخت ماست.ترین وجه مسئلهشود، اصلیمی

های دانش امروزی معطوف شده ای که به سمت تحدید حوزهدر واقع، آن اراده 

تماعی را محصول مهندسی است که تحولات اج یاماندهاست، برآمده از ذهنیت عقب

داند و چون در خود ننگریسته است که بداند و ببیند اندیشمندان و روشنفکران می

ها بوده است ذهنیت آن یماندگی تاریخی و اجتماعی بر آورنده، عقبزیبیش از هر چ

و سر آن دارد تا با هتک و هدم اندیشه و دانش، مانع گذار مادی و واقعی جامعه و تاریخ 

تاریخی  یرتیبصیتر شود. این گمان خطا البته ناشی از بهای بلندتر و گستردهافقبه 

است و آنان را از این مهم غافل کرده است که فشردن گلوی اندیشه و اندیشمندِ 

حیات اجتماعی اختلال ایجاد  یهادگراندیش، اگرچه در رشد منطقی و سریع مؤلفه

تواند تحول و رشد اجتماعی و ساختاری جامعه را برای همیشه کند اما هرگز نمیمی

گونه بود، خودِ ایشان هنوز و که تاریخ رنسانس جلوی ماست و اگر آنمانع شود چنان

المتقین آلود بودند و دردهایشان را به حلیةهای شرعی تنآب خزینههمچنان از چرک

 یواسطهبه« ملا هادی سبزواری»دادند و همچون های معنوی حوالت میو شفاخانه

                                                      

مرادی، نشر اختران، چاپ دوم، ی حق هگل، ترجمه محمود عبادیان و حسن قاضیمارکس، کارل، نقد فلسفه1۱ 
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 دانستندبرداری را محال میدانست، عکسآنکه وجود سایه را قائم به صاحب سایه می

 بردند.بهره نمی« شرع مقدس»همه امکانات مدرن برای تبلیغ و ترویج و هرگز از این

، هنوز خبر هولناک را خنددیت برشت: آنکه مباید اشاره کرد که به قول برتول

 نشنیده است ...

، موقعدرست و به یریگیکی از دلایل افول و ضعف چپ را در عدم تحلیل و موضع

نند کذکر می هالکارگری و در هم کوبیدن سندیکاها و تشک یهاهینابودی کامل اتحاد

ه نوبت به اساتید دانشگاه رسیدیگر بار دو پس از سرکوب کارگران و معلمان و ... اکنون 

دان( اساتید )کارمن یتفاوتیاست و این بار تاریخ قضاوت سختی را در قبال سکوت و ب

دانشجویان و اساتید دگراندیش یا غیرخودی « تصفیه»ها در قبال اخراج و دانشگاه

اللهی( خواهد داشت. طنز تاریخ البته در اینجاست که امروزه همان استادهای )حزب

قرار بر زدودن  در خیال خامشان انقلاب فرهنگی که یجایگزین استادان اخراج شده

 ذهن در اسلامی –علوم انسانی  یهاشهیی و غربی و فروکردن اندشرق یهاشهیاند

 بارکیافراد جامعه بوده و صدایشان چند وقت  نیترزدهالآن از غرب داشتند، دانشجویان

 .شوداز بلندگوهای استکبار جهانی پخش می

 

 د...ها که ماندنآنبخش سوم: خطاب به 

 قدرت هاینظاممثابه پیاده. اساتید دانشگاه به1
شماری که کنار و در کنار اساتید اندکدانشگاه  حاضر درهای در میان جریان

که  دنکار وجود دارمحافظهتری از اساتید طیف گسترده ،اندستادهیاهای مقاومت جنبش

گر هستند که نظاره کهیجنگند، درحالمی و منافع قدرت برای محافظت از منافع خود

ده ها سپراست. این افراد که مشعل دانش به آنیطره سشبح فاشیسم در حال  چگونه

 روشنایی در مقابل دارهیطلاجای اینکه به انددهیشده است، خاموش کردن نور را برگز

 ...باشندتاریکی 

دل بودن کماست،  مقاومت ها نت ناهماهنگی در سمفونی تاریخبودن آن دلکم

قد شماری است که تماماندکاساتید خیانت به شجاعت و فداکاری ی منزلهها، بهآن

 یهاعنوان نگهبان دروازهجای ایستادن بهبهاینان  .اندستادهیای مقاومت هاجنبشپشت 
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اند و خود را در برابر الزامات اخلاقی نشینی کردههای عاج خود عقبدموکراسی، به برج

اند تا طلبی قرارگرفتهسِ پشت منافع و نان عافیتها پآن .اندپنهان ساختهعصر ما 

های مسلط و غالب را پنهان همدستی خود با قدرت و وفاداری خود را به ایدئولوژی

 کنند.

آهنگی  این دسته از اساتیدکنند، طور که نیروهای فاشیسم پیشروی میهمان

 اندازعملی طنینبی هایشان با ناهماهنگیِنوازند و کمانچهترسناک از سکوت را می

 شود.می

کند حسابش روشن قد از قدرت دفاع میآنکه دست در دست قدرت دارد و تمام

و در مقابل حذف اساتید دگراندیش،  است اما آنکه در مقابل قدرت، در مقابل سرکوب

 سکوت پیشه کرده است نام خویش را به ننگ در تاریخ ثبت خواهد کرد.

گذارند اخگرهای امید با تندبادهای ی هستند که نمیدر میان تاریکی، کساناما 

ماه، در بیها کسانی هستند که مانند نگهبانان در یک شب نامردی خاموش شود. آن

ها پشت دیوارهای آسایش خود خم ایستند. آنهای متجاوز محکم میبرابر سایه

 .شوندشوند، بلکه با عزم و اراده رزمندگان وارد معرکه مینمی

ملودی سرکشی  -نوازند ها آهنگ متفاوتی را میاین سمفونی عدم قطعیت، آن در

ها صدای وجدان، حافظان حق و قهرمانان شود. آنانداز میکه با پژواک عدالت طنین

ها سلاحی در برابر نادانی و شجاعت پادزهر ترس مظلوم هستند. دانش در دستان آن

 .شودمی

ای، یک استاد دگراندیشی گزیدهسکوتدل و در خود خزیده و کمدر مقابل هر استاد 

داند دانش نه یک کالای منفعل بلکه نیروی و فراخواننده به مقاومتی وجود دارد که می

ت. ی همدستی اسمنزلهدانند که سکوت در برابر فاشیسم خود بهها میتغییر است. آن

ها به جرم نشان دادن شکستن آیینهدانشگاه در ایران نه  یچارهآن  یپایان ینکته

 دد.شهر زیباتر گر است باشد کهها واقعیت که برقراری و استقرار هر چه بیشتر آیینه

 

 


